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با رهبری و مدیریت هنری منوچهر صهبایی
آغاز فعالیت ارکستر مجلسی ایران

موســیقی ما: «منیــژه صهبایی»، مدیر ارکســتر مجلســی ایران، از 
راه اندازی ارکستر مجلسی ایران خبر داد و گفت این ارکستر با هدف 
ارائه موســیقی کلاسیک جهانی و ارتقای فرهنگ شنیداری است. او 
می گوید که این ارکســتر در نظر دارد علاوه بر فعالیت های رایج یک 
ارکستر، نوازنده و سلیست پرورش دهد. صهبایی درباره انگیزه های 
شــکل گیری این ارکســتر می گوید: «مدت ها بود که بــه فکر بودیم 
برای موســیقی جهانی در ایران، حرکتی درخور شــأن شنوندگان و 
طرفدارانش انجام داده و موسیقی مجلسی متفاوتی را ارائه دهیم. 
در ابتــدا دکتر صهبایی، بــه این کار رضایــت نمی دادند؛ اما پس از 
یک سال برنامه ریزی و تحلیل و تفکر، سرانجام بر آن شدیم تا ارکستر 
مجلســی ایران را با هدف ارائه موســیقی جدی راه انــدازی کنیم. 
البته کار کردن در ایران بســیار دشوار اســت؛ چون حتی چهره های 
حرفــه ای هم در بســیاری مواقع رفتــار حرفه ای ندارنــد و همین 
موضــوع باعث ایجاد اختــلال در کار می شــود».او همچنین ادامه 
می دهد: «درحال حاضر یاران ما در این ارکســتر، ۲۰ نوازنده سازهای 
زهی هستند که ســعی شده تا از بین بهترین ها انتخاب شوند، چون 
تعداد تمرینات بســیار محدود و کم خواهد بود، به نوازندگانی نیاز 
اســت که از نظر تکنیکی در ســطح بالایی باشــند. برنامه ســالانه 
طراحی شــده و درحال حاضر منتظر جواب دوستان در بنیاد رودکی 
هستیم». «منیژه صهبایی» اظهار امیدواری می کند در آینده ارکستر 
بزرگ تر و به صورت تدریجی به نوازندگان زهی و بادی اضافه شود: 
«مدیریت هنری و رهبری ارکســتر برعهده دکتــر منوچهر صهبایی 
است و با توجه به سوابق هنری ایشان در اروپا سعی شده که در این 
ارکستر، استانداردهای اروپایی لحاظ شود. برنامه ریزی های دقیق و 
بلندمدتی صورت گرفته که در آینده به اطلاع دوستداران، نوازندگان 
و آهنگ ســازان این نوع موسیقی خواهیم رســاند و امید داریم که 
بتوانیم آثار آهنگ سازان بزرگ جهان را در سطح هرچه نزدیک تر به 
استانداردهای جهانی به شــنوندگانمان عرضه کنیم».گفتنی است 
که پیش از ایــن بارهاوبارها منوچهر صهبایی به عنوان رهبر ثابت و 

میهمان ارکستر سمفونیک تهران فعالیت کرده است.

گروه نغمه های سکوت بهار در نیاوران
کنســرت گروه نغمه های سکوت به 
نــگار  آهنگ ســازي  و  سرپرســتي 
دســتمالچی و خوانندگــی دانیــال 
در  فروردیــن   ۳۱ معمارنــژاد 
فرهنگ ســرای نیــاوران بــه صحنه 
مــی رود. این کنســرت در دســتگاه 
همایون و آواز اصفهان اجرا می شود 
و قرار اســت قطعاتی مانند پیش در 
آمد، آواز در آمــد جامه دران حصار، 
سوز و گداز، لیلی و مجنون، تک نوازی 
ســنتور با عنوان «قطعه ناتمــام»، تصانیف «دل تنــگ»، نگارینم، برف، 
گنجشــک و تویی دریا منم ماهی و قطعه گروهی پروانه در این کنسرت 
اجرا شود. اشعار این کنســرت از شعرایی مانند مولانا، شفیعی کدکنی و 
فریدون مشیری انتخاب شده است. در گروه  نغمه هاي سکوت هنرمندانی 
مانند امیر ادراکی (کمانچه)، آرمین امیری (تار)، رامبد حســینی (عود)، 
رامتین ربن شــه (تمبک) و نگار دستمالچی که علاوه بر آهنگ سازی این 
کنسرت سنتور نیز می نوازد، حضور دارند نگار دستمالچی درباره تاریخچه 
گروه نغمه هاي سکوت گفت: گروه نغمه های سکوت در سال ۱۳۸۸ در 
رشت تشکیل شد. در ابتدا به خاطر نوع کار اعضای بیشتری در آن حضور 
داشتند. در سال ۱۳۹۴ از طریق نوید دهقان با دانیال معمارنژاد آشنا شدم 
که صدای ایشان با فضای کار من کاملا هماهنگ بود و ما اجرائی به نام 
برف و گنجشــک را در ســالن خاتم الانبیای رشــت روی صحنه بردیم و 
تصمیم گرفتیم این اجرا را فرهنگ سرای نیاوران هم داشته باشیم که اگر 
در زمستان انجام می شد، شاید با مضمون برف و گنجشک جلو می رفتیم 
ولی به دلیل ترافیک کنســرت ها و به دلیل مشکلات گرفتن مجوز کار با 

تأخیر به بهار ۱۳۹۶ رسید. 

محمدجلیل عندلیبی بعد از سال ها روی صحنه
کنســرت موســیقی گروه «مولانا» با آهنگ ســازی و سرپرســتی 
«محمدجلیل عندلیبی» و خوانندگی «ســیدرضا کردســتانی» (نوه 
سیدعلی اصغر کردســتانی) برگزار خواهد شد.  پس از سال ها اولین 
کنســرت محمدجلیل عندلیبی بــه همراه گروه مولانــا و با حضور 
ســیدرضا کردســتانی به عنوان خواننــده و نوازنــدگان آلبوم میهن 
(تازه ترین اثر عندلیبی)، ۲۵ فروردین ماه ســاعت ۹ شــب در ســالن 
دوهزارنفری شــهید آبیدرم در شهرستان ســقز روی صحنه می رود 
و روز ۲۶ فروردیــن ماه هم در تالار آربابا شــهر بانــه میهمان مردم 
هنردوســت بانه خواهد بود.  این کنســرت در دو بخش بیات ترک و 
اصفهان اجرا می شــود. پیش درآمد بیات ترک، ساز و آواز، کرشمه و 
چهارمضراب ارکســتری، تصنیف یار غزال، ســاز و آواز زردی خزان، 
تصنیف زردی خزان، ســولو ســازی، تصنیف نوروز گل، آواز شکسته 
و دلکش (دونوازی تار و نی)، تصنیف کردواری، فرود به شــور (آواز 
غم انگیز با شــعری از باباطاهر عریان)، تصنیف  ای رفیقان (عرفانی 
در دستگاه شــور)، آواز فرود به بیات ترک، شش هشت (نسیم بهار) 
و تصنیف بوتویا در بخــش اول برنامه و تصنیف بی قرار (در هوایت 
بی قرارم  ای وطن (بازخوانی بی قرار با صدای شهرام ناظری با تغییر 
مضمون از عرفانی به وطنی)، آواز همایون گوشه درآمد بیات راجع 
(بازخوانی آوازهای سیدعلی اصغر کردستانی)، تصنیف بانگ رباب با 
شعری از عبدالرحمان وفایی (یک مصرع کردی یک مصرع فارسی)، 
آواز بیات راجع (ســاز و آواز گوشه بیات راجع)، تصنیف سرگشتگان 
عشق با شــعری از عطار نیشــابوری، آواز فرود به درآمد اصفهان و 
تصنیف بازوبند (بازخوانی یکی از تصانیف سیدعلی اصغر کردستانی 
بــا تنظیمی جدیــد در دو ریتم متفــاوت) در بخــش دوم این اجرا 
ارائه می شــود.  علاقه مندان برای خرید بلیت اینترنتی این کنســرت 

می توانند به نشانی www.parsbelit.com مراجعه کنند. 

مضراب

در پی خبر انتشار  ردیف آوازی 
استاد محمدرضا شجریان

شجریان بي  جانشین
خبرگزاری  چندی پیــش  فتوحی:  علی 
«مهر» خبــری مبنی بر انتشــار ردیف 
اســتاد محمدرضــا شــجریان  آوازی 
منتشــر کرد. متن خبر گفت وگویی بود 
به تفصیل با مدیر مؤسســه فرهنگی-
هنــری ماهور دربــاره آثاری کــه قرار 
اســت در ســال جــاری از ســوی این 
مؤسسه منتشر شــود. در کل متن تنها 
در یــک خط به انتشــار ردیــف آوازی 
به روایت محسن  محمدرضا شجریان 
کرامتی و علی جهاندار اشــاره شــده 
بود. به محض مواجهه بــا این خبر تا 
حد زیادی جا خوردم. اول آنکه انتشار 
ردیف آوازی استاد محمدرضا شجریان 
اتفاق کــم مایه و مقداری نیســت که 
این چنیــن دربــاره آن صحبت شــود. 
ثانیا بد نیســت دقیق شــویم و ببینیم 
درباره چه کســی صحبــت می کنیم. 
«محمدرضا شجریان» بیش از نیم قرن 
متمادی تاریخ هنر آواز این کشور را زیر 
و زبر کرده و البته در شــرایط سیاسی و 
اجتماعی گوناگون هم کوشیده همراه و 
همیار مردم باشد. علاوه بر این به مدد 
آواز دلنشین و آثار پرشمار و بی بدیلش 
در جان و دل تک تک ما ایرانیان جایگاه 
ویــژه ای دارد. حال کلاهتــان را قاضی 
کنید و ببینید خبر انتشــار ردیف آوازی 
محمدرضا شــجریان اتفاق ســاده ای 
اســت که با این طــرز و اســلوب و با 
چنین شــتاب زدگی ای لابــه لای اخبار 
آلبوم هــای دیگــر عنــوان و البته گم 
شود؟! چه سیاست و اندیشه ای در پی 
این شــتاب زدگی وجود دارد؟ از سوی 
دیگر سؤال این است که چرا قرار است 
در این ایام ردیف آوازی اســتاد منتشر 
شود؟ روزگاری که همه می دانیم استاد 
محمدرضا شجریان به واسطه بیماری 
حال مســاعدی ندارند و انتشار ردیف 
آوازی به این مهمــی البته که به تأیید 
خود ایشــان احتیاج دارد. امــا آیا این 
ردیفِ در دست انتشــار به تأیید استاد 
رسیده است؟ و نیز آیا این شیوه در اعلام 
خبر و انتشــار صوتی این رپرتوار آوازی 
درخورِ جایگاه شــخصیتی مثل استاد 
محمدرضا شــجریان هست؟ و از آنجا 
که اصلِ ردیف آوازی استاد شجریان با 
اجرای خود ایشــان موجود است، چه 
لزومی بر انتشــار روایت هــای دیگران 
وجــود دارد؟  مبرهن اســت که ردیف 
آوازی محمدرضــا شــجریان از حیث 
از مهم ترین  اهمیت موســیقایی یکی 
روایات ردیف در تاریخ موسیقی ایرانی 
به شــمار مــی رود. ایــن مهم ترین اثر 
آموزشــی آواز و موســیقی در نیم قرن 
اخیر، نه تنهــا در ایران که در سراســر 
دنیا قابلیت اســتناد و اســتفاده دارد و 
التفاتی نیســت که بتــوان نادیده اش 
گرفــت و دربــاره صحت و ســقم آن 
بی تفاوت بود. اما متأسفانه در یک سال 
اخیر جریانی بین خوانندگان موسیقی 
ایرانی باب شــده که همه می کوشــند 
خودشــان را به نوعی از نزدیکان استاد 
یا جانشــینان و نایبان او نشان دهند. از 
گذاشــتن عکس در شبکه های مجازی 
گرفته تــا مصاحبه ها و روایت هایی که 
فقط و فقط خودِ اســتاد می تواند آنها 
را تأییــد و تکذیب کند. شــاید خالی از 
اغراق نباشــد که این روزها یک عکس 
با اســتادان موســیقی خصوصا استاد 
محمدرضا شــجریان برای خوانندگان 
ایرانی حکم عنقــا و کیمیا را پیدا کرده 
اســت. کیمیایــی کــه انگار قــدرت و 
استطاعت هنری آنها را نشان می دهد 
حال آنکه ممکن اســت هرگز محضر 
ایشان و دیدگاه هنری اش را درک نکرده 
از  اینجاســت کدام یک  باشند. پرسش 
همین جوانــان که داعیــه مرافقت و 
نزدیکی با اســتاد را دارنــد، یک اثر در 
مسیر هنر والای او منتشر کرده اند؟ این 
جنگ بر سر جانشینی هنرمند شامخی 
مثل شجریان نه تنها نکوهیده و مطرود 
که بی رحمانه و ظالمانه اســت و البته 
انتشارِ ردیف آوازی محمدرضا شجریان 
به روایت دیگران در چنین شــرایطی با 
شتاب زدگی های این چنینی نیز به همین 

اندازه مذموم و مکروه است. 
حال که اســتاد سایه شان بر موسیقی 
خودشــان  اســت،  گســترده  ایــران 
می توانند این ردیفِ آوازی را در ترازوی 
سنجش قرار دهند و عیارسنجی کنند 
و اگر قبول افتاد، به انتشار رسانند. اما 
آیــا در غیر این صــورت، ردیف آوازی 
محمدرضا شــجریان به روایت علی 
جهاندار و محســن کرامتــی ارزش و 

استناد هنری دارد؟ 
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شال و مانتوی آبی به تن دارد که رویشان گل های بهاری 
نقش بســته اند. لبخند همیشــگی اش را روی لب دارد؛ 
لبخندی که در این سال ها هرچند کمتر تبدیل به خنده ای 
از ته دل شده، اما هیچ وقت روی صورتش نماسیده است. 
بــا طمأنینه برای گفت وگو آماده اســت و انگار برخلاف 
نســل های بعد از خود، عجله ای برای هیچ چیز ندارد؛ با 
اینکه فردا عازم لندن است تا ســال را کنار خانواده اش 
تحویل کنــد و تعطیلات نــوروز را فــارغ از کلاس های 
دائمی اش آنجا بگذراند. نه تنها از سن وسالش ابایی ندارد 
که باافتخار آن را اعلام می کند؛ وارد ۶۶ سالگی شده، اما 
خودش را از درون بیشتر از ۴۰ ساله نمی داند. دلیلش هم 
واضح است. با اعتقاد به کار و فعالیتش، در ایران مانده، 
آواز خوانده، گروه تأســیس کرده، شاگردانش را تربیت 
کرده، باانرژی مانده و همچنان مصر اســت به راهی که 
برگزیده. پری ملکی است؛ از معدود بانوان آوازه خوانی 
که از پیش از انقلاب به صورت جدی در موسیقی ایرانی 
فعال بود و هم دوش مردان کارش را دنبال می کرد و بعد 
از انقلاب هم لحظــه ای به مهاجرت فکر نکرد. برعکس، 
مانــد و راه دیگــری را برگزید. «خنیا» را ۲۴ســال پیش 
تأســیس کرد و تا به امروز یکی از ماندگارترین گروه های 
موسیقی سنتی ایرانی مانده اســت؛ گروهی که ملکی با 
هم خوانی هایش در آن در کنار صدای آقایان توانســت 
به فعالیت هنری اش زندگی ببخشد.  امسال و در آخرین 
ماه های سال او موفق به کســب نشان درجه یک هنری 
ارشاد شد؛ اتفاقی در ســکوت کامل خبری، اما پیام این 
جایزه واضح بود، زحمات او نادیده گرفته نشــد و بعد از 
گذشت چهار دهه از انقلاب، هویت کاری او به عنوان یک 
بانوی آوازه خوان به رسمیت شــناخته شد. در روزهای 
مانده به عید، در میان عطر ســنبل ها و ســبزه ها با او به 
گفت وگو نشســتم و دلم می خواســت بعد از سال ها از 

دلایل ماندنش بدانم. 

الان که ۶۰سالگی را پشت ســر گذاشته اید، از اینکه  �
در این شــرایط مانده  و کار کرده اید هیچ وقت پشیمان 

نشدید؟ 
هرگز. در جوانی مدتی در انگلستان زندگی کردم. شاید 
همان زمان ناراحت بودم که برگشتم، اما این تردید به پایان 
رســید و هرگز نخواســتم که به جای دیگــری بروم و الان 
فکر می کنم به هیچ وجه درســت نیست که یک هنرمند از 

کشورش دور شود. 
دلیل اصلی اش چیست؟  �

وقتی از کشورمان بیرون می رویم، هرچقدر هم که آدم 
مهمی باشــیم، دست دوم هستیم. ریشــه مان آنجا نیست. 
درســت است که هرکســی از ایران می رود خوراک رادیو و 
تلویزیون ها می شــود، اما بعد تمام می شود. تمام زحمتی 
که آدم اینجا کشــیده و به عنوان یک هنرمند مطرح شــده، 
بــا رفتن از وطن از بین می رود. آدم مثل بقیه آدم های آنجا 
می شــود. چرخی که آنجا می چرخد، با اخلاق و فرهنگ و 
منش ما در این کشور اصلا جور نیست و اگر بخواهی به آن 
مرز برســی، باید خیلی چیزها را فراموش کنی وگرنه عقب 
می مانی. کمااینکه بسیاری از موزیسین های ما که رفته اند، 
هیچ کار فوق العاده ای نکرده اند. متأســفانه طبیعی است 
که وقتی می روی باید پول داشــته باشــی و بتوانی گذران 
زندگی کنی. اســتفاده از خوراک هــای فرهنگی احتیاج به 
سرمایه دارد و این باعث می شود به هر کاری حتی سخیف 
تن بدهی تا پول دربیاوری و این در شــأن هنرمند نیست. در 
کشورمان مشکلات هســت، اما بااین حال می شود کار کرد، 
مطرح شد، می شــود فرهنگی ماند و نسل جوان را تربیت 
کرد. این انصاف نیست که وقتی می توانم در کشوری که به 
دنیا آمده ام و به اشکال مختلف برایم سرمایه گذاری شده، 
برای خانم ها و جوان ها مفید باشــم، بگذارم بروم تا شاید 

کمی راحت تر باشم. 
این چیزی اســت که به شــاگردانتان هــم انتقال  �

می دهید؟ 
بله همیشــه. شاید اگر کســی کارش تحقیقات علمی 
و فیزیک و شــیمی و ریاضی است برود، موفق تر باشد، اما 
کســی که کار فرهنگی و هنری می کند جایش در کشــور 
خودش اســت. خیلی وقت ها به ســفر مــی روم و بعد از 
اینکه کنســرت یا برنامه ای که داشته ام تمام شد، می بینم 
روزهاســت که حتی دهانم به زمزمه باز نشده است. چون 
بسترش اصلا فراهم نیست. نمی توانی کنار رود راین دشتی 
بخوانی، اما اینجا همیشــه موســیقی در آدم جاری است 

چون چیزهای فراوانی هست که این انگیزه را می دهد. 
اما اینکه ســاز شما حنجره تان است، کار را به عنوان  �

یک خانم خواننده برایتان پیچیده می کند. 
همین طور اســت. باید صبوری کــرد. از طرفی باید به 
قوانین کشور احترام گذاشــت. در حدی که مجاز هستم و 
شــرایط خانم ها را در این زمینه به خطر نمی اندازم، پیش 
می روم. همین موقعیتی را که برای خانم ها تا اینجا فراهم 
شده و خودم هم در روشن شدن این کورسوی چراغ دخیل 

بودم، حاضر نیستم خاموش کنم و تهدید کنم. 
شــاگردان خیلی خوبی هم دارید از جمله خواهران  �

وحدت. 
شــاگرد خوب زیاد دارم که در سرتاسر دنیا می خوانند و 

در ایران کار و تدریس می کنند. 
مخالف این هستید که در ایران اجرای موسیقی برای  �

خانم ها جدی نیست؟ 
باید جدی باشــد. بســتگی بــه این دارد کــه خود آدم 
هرکاری را جدی بگیرد. نمی شــود باری به هرجهت زندگی 
کرد. از بچگی ایــن راه را انتخاب و تمام زندگی ام را صرف 
آن کرده ام پــس نمی توانم به راحتــی آن را کنار بگذارم و 
بگویم حالا ببینم چه می شــود. این کاری است که انتخاب 
کــرده ام، باید لااقل به انتخابم احترام بگذارم. از ســال ۷۲ 
برای خانم ها برنامه گذاشــتم و بعد دیدم که می شود یک 
گام جلوتر گذاشــت. برنامه همخوانی گذاشــتم. شاید اگر 
بقیه خانم ها همراهم می آمدند، می توانستیم یک گام دیگر 
هم برداریم، اما به هرحال همین جا که هســتیم هم بسیار 

خوب اســت. همین که می توانم موسیقی که اجرا می کنم 
به گوش دیگران برســانم و مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، 
خیلی مهم اســت. حتی بعد از برنامــه بانوان نمی توانیم 
یک عکس داشــته باشیم، اما موسیقی ام شنیده می شود و 
درباره اش صحبت و نقد و بررســی مي شود. همین باعث 
می شود متوجه شوم زحمتی که کشیده ام ثمری به همراه 
داشــته. خواننده ای نیستم که کار ســخیف انجام دهم تا 
مردم فقط شــاد شوند یا وقتشان پر شــود. موسیقی برایم 
دنیایی اســت که  هــزاران نکته ناگفتــه دارد و می خواهم 
آنها را نشــان دهم. این با چهار تصنیف ضربی و رِنگ حل 

نمی شود. 
شاید دلیل اصلی اینکه چندین سال است کنسرت  �

ویژه بانوان نمی گذارید هم همین باشد درست است؟ 
بله. نمی گویم اصلا اجرا نخواهم کرد. شــاید نوعی کار 
باشد که احساس کنم در آن پژوهشی هست که بخواهم به 
گوش شنوندگان برسانم و آن موقع اجرا بگذارم. اما اینکه 
به  طور مداوم موسیقی بانوان اجرا کنم، فعلا هدفم نیست. 

به این خاطر که فضای آن کنسرت ها تفریحی است؟  �
بله ایــن فضای موســیقی بانــوان را دوســت ندارم. 
ســلیقه ها متفاوت اســت. خیلی از خانم ها اجرا می کنند، 
به آنها احترام می گذارم، ولی انتخاب من نیســت. اجرای 
مختلط و همخوانی خیلی سخت است. وقتی برنامه برای 
بانوان است، هیچ مشکلی نیست. جلسات تمرین می تواند 
در حداقل باشــند و کســی هم خیلی جــدی نمی گیرد و 

پیگیر ماجرا نیســت. اما برای اجرای 
مختلــط بایــد کار درســت انجام و 
خوراک درست به مردم تحویل داد. 
با هم  هماهنگ کــردن خواننده هــا 
سخت است، زحمت زیادی می برد، 
هزینه واقعــا زیادی دارد و تلاشــي 

فراوان می خواهد اما می ارزد. 
بیشــتر از ۲۰ ســال است که  �

ایــن نوآوری را دنبــال می کنید. 
نکته خوبش انتشار آلبوم است و 
این به نظر راه خیلی خوبی بوده 

است. 
تأســیس گــروه خنیــا در ســال 

۷۳ اتفاق افتاد. اما آلبوم هایی را که هســت هرگز منتشــر 
نکــرده ام، فقط به صورت خصوصی ضبــط کرده ام و نگه 
داشــته ام چون فکر می کنم حق بچه هایم است که وقتی 

نبودم حاصل تلاش هایم را داشته باشند. 
اجراهای مختلط چطور؟  �

فیلم های آنها هم هســت. نگه داشــته ام، اما منتشــر 
نکرده ام. دوســت نــدارم آلبوم همخوانی بیــرون بدهم؛ 
چون در آلبوم همخوانی صدای خانم به یک زمزمه تبدیل 
می شــود و صدای آقا چهار برابر قوی تر می شود. این برایم 

احساس توهین به وجود می آورد. 
غیر از خودتان، بانویی در کشور نیست که آواز سنتی  �

و دستگاهی کار کند، در داخل کشور حضور فعال داشته 
باشــد، گروه، اجرا و تدریس هم داشته باشد. همکاران 
دیگرتان هم بیشتر وقتشــان را صرف تدریس کرده اند. 
در این شــرایط آینده آواز خانم هــا را در ایران چطور 

می بینید؟ 
این خاص الان نیســت. قبل از انقلاب هــم گرفتار این 
معضل بودیم. اگر آواز آقایان در قبل از انقلاب را جمع آوری 
کنیم، به بیش از دویســت ساعت آواز می رسیم، اما درباره 
خانم ها به ۲۰ ســاعت هم نمی رســیم. علتش این است 
که بعــد از دوران قمــر و روح انگیز که بــه صورت جدی 

آواز می خواندند، از زمانی که کاباره ها باز شــد، خواننده ها 
به کاباره ها کشــیده شدند و آواز خانم ها عملا از بین رفت. 
تکه هــای کوچکی آواز در کار خواننــدگان پاپ خانم دیده 
می شــد اما کافی نبود. تا سال ۵۷ که آقای لطفی آمدند و 
جریان آواز خانم ها داشــت شکل می گرفت که انقلاب شد 
و این روال متوقف شــد. الان خواننده های خانم که ردیف 
می دانند کم نداریم، ولی همه فعال نیستند. خانم اخوان با 
گروهشان اجرا می کنند، خانم پورگرامی، هوروش خلیلی، 
خانم مهرعلی و خیلی خانم ها هستند که ردیف های آوازی 

را به طور حرفه ای بلدند، اما شاید کم کار هستند. 
 فکر می کنید ایــن روال به همین صورت ادامه پیدا  �

خواهد کرد؟ 
ببینید خودم از همان اول ترجیح دادم یک گروه داشته 
باشم تا اینکه منتظر باشم گروهی از من دعوت به همکاری 
کند؛ چون این همیشــه آدم را عقب می انــدازد. گروه ما از 
موارد نادری اســت که این همه ســال اســت تــداوم پیدا 
کرده اســت. وقتی این گروه را تشکیل دادم می دانستم که 
خوراکشــان را باید خودم به وجود بیاورم و مدیریت و رفتار 
خودم است که باعث می شود این گروه بماند و کار کند. من 
دستم بازتر بود چون خودم گروه داشتم. خیلی از خانم ها 
با این مشکل روبه رو بودند که گروه مستقل نداشتند و جذب 
جایی دیگر شدن هم ســخت است. الان وقتی خانم هایی 
می آیند و با من مشورت می کنند که چطور باید شروع و اجرا 
کنند، صادقانه راهنمایی شان می کنم و هر کمکی از دستم 
برمی آید انجــام می دهم، اما به آنها 
می گویم که اصلا فکر نکنید به راحتی 
از پس ایــن کار برمی آیید. اول ببینید 
توانش را دارید کــه  هزاران بار زمین 
بخوریــد و بلند شــوید؟ تحملش را 
دارید کــه همه جور اذیت شــوید و 
زندگی تــان را در ایــن راه بگذارید؟ 
اگر این طور اســت وارد شوید؛ چون 
واقعیت این است که من همین کار را 
کردم و همه زندگی ام را گذاشتم. اگر 
هر خانمی به دنبال میهمانی و خرید 
و سفر بود، من هیچ کدام از این کارها 
را نکردم. بســیاری از این کنسرت ها 
درآمدی ندارد و خودم هزینه می کنم. چون اسپانســر هم 
نمی توانیم داشته باشیم. کسی که شروع می کند باید ببیند 

این توان و تحمل را دارد؟ باید عاشق باشد و بخواهد. 
در نســل جدید با شــیوه نگاهی کــه الان برایمان  �

خیلی آشناســت و عجلــه دارد برای موفق شــدن و 
به شهرت رســیدن، فکر می کنید کسی باشــد که با این 

روحیه پیش برود؟ 
خیلی کم اســت، اما پیدا می شود. نمی شود در این راه 
شــتاب زده عمل کرد. کمااینکه یکی، دو نفر از خانم هایی 
که شــتاب زده عمل کردنــد و کارهایی انجــام دادند و در 
فضای مجازی فعالیت هایی کردند که شبیه به شوآف بود، 
بیشتر به ما ضرر زدند. جریان موسیقی بانوان را در مواردی 
سال ها به عقب راندند. اگر کسی می خواهد زود به مقصد 
برســد، باید از اینجا برود. اگر کسی اینجا می ماند باید چراغ 

قرمزها و قوانین را رعایت کند. 
از یک جریان صحبت می کنید. جلســاتی شــبیه به  �

همفکری درباره ادامه راه  آوازهای زنان با همکاران تان 
دارید؟ 

متأسفانه نه. یادم هســت یکی، دو سال پیش یکی از 
خانم های خبرنگار آمدند این حرکت را شــروع کردند که 
بحث و تبادل نظر کنیــم؛ اما هیچ کس نیامد و فقط من و 

خانم پورگرامی حضور پیدا کردیم. متأسفانه خانم ها این 
همت را نداشتند و ندارند که با هم حرکت کنند. زمانی که 
می خواستم شــروع به این کار کنم، با خانم های خواننده 
آن زمان (سی وچند ســال پیش) تماس گرفتم که بیایند 
با هم شروع کنیم. اما هر کدام یا جواب ندادند یا مسخره 
کردنــد یا بی محلی کردند تا اینکه مــن به تنهایی حرکت 
کــردم. الان هم وضع همین اســت. این یکی از آرزوهایم 
است که خانم ها بتوانند یک صنف برای خودشان تشکیل 
بدهند، جمع شــوند، با هم تبادل نظر کنند و به هم کمک 

کنند، اما نشد. 
گرچــه بــه نظــر می آیــد نســل جدیــد آقایان  �

انعطاف پذیری بیشتری دارند، اما در کل جامعه ما یک 
جامعه مردســالار محسوب می شــود. به تازگی همسر 
محترم تان را که از پیش کســوتان عرصه روزنامه نگاری 
بودند از دســت دادید. فکر می کنم ایشــان هم با نگاه 
صادقانه و پاکی که به هنر شما داشتند، توانستند خیلی 
کمک کنند تا با عشق و عزم راسخ این راه را ادامه دهید. 

درست است؟ 
همین طور اســت. همســرم از ابتدای ازدواج همیشه 
مشــوقم بود. تمام ایده آل و عشقم موسیقی بود. وقتی با 
هم آشنا شــدیم از اعتقادات و علاقه ام خیلی خوشحال 
بودند و به همین خاطر حمایتم می کردند. ۱۹ سالم بود که 
ازدواج کردم. مرتب کلاس می رفتــم و کار می کردم تا با 
آقای تیمورتاش ترانه سرای کاربلد که از دوستان دبیرستان 
همســرم بودنــد رفت وآمد پیــدا کردیــم. همکاری مان 
به صورت جدی شــروع شــد تا زمانی که از ایران رفتیم. 
آنجا معلم انگلیســی داشتم، گیتار کلاسیک کار می کردم 
و ضمنا می خواندم. اواخر ســال ۵۹ بعد از ســه سال به 
ایران برگشتیم و از سال ۶۰ به  طور جدی موسیقی را ادامه 
دادم. قبــل از انقلاب پیش مرحــوم کریمی در فرهنگ و 
هنر می رفتم، بعد به چاووش رفتم و نزد استاد ناصح پور 
کار کردم که دستشــان را می بوسم. در چهار سال خیلی 
چیزها از ایشان یاد گرفتم و دوران خیلی خوبی بود. بعد با 
استاد جهاندار، همین طور با استاد پایور کار کردم. یک سال 
با آقای سماواتی ســاز زدم، دوره کوتاهی با استاد لطفی 
و چندین ســال با اســتاد شــعاری کار کردم. تمام دوران 
زندگی ام را در ایــن راه تلاش کردم و یاد گرفتم. هنوز هم 

طلبه هستم. 
آن موقعی کــه در کانون چــاووش کار می کردید،  �

حضور خانم ها چطور بود؟ 
تقریبا سر کلاس مان ۱۵، ۱۶ خانم بودند؛ اما از بین همه 
آنها خروجی چندانی حاصل نشد. الان هم خیلی خانم ها 
متقاضی یادگیری هســتند، اما از بین همه، ســه، چهار نفر 
حرفــه ای کار می کنند. در شــروع همه چیز جذاب اســت، 
اما کمی بعد می بینند که از پس ســختی ها و مشکلاتش 

برنمی آیند. 
این خیلی خوب اســت که در زندگی خانوادگی تان  �

هم خیلی موفق عمل کردید. 
بله، چون همســرم بســیار روشــنفکر و بــه روز بود و 
بــه خانم ها احتــرام زیــادی می گذاشــت؛ بنابراین خیلی 
از درگیری هــا و مشــکلاتی که خانم های دیگــر در زندگی 
خانوادگی داشــتند من نداشــتم. من هم تمام تلاشــم را 
می کردم که چیزی را از قلم نیندازم. اعتقاد داشــتم خودم 
باید به بچه هایم رسیدگی کنم. هرگز بچه هایم پیش کسی 
نماندند، چون من کار داشتم. همیشه کنارشان بودم. برای 
اینکه زندگی خانواده ام هم راحت تر باشــد، بیشتر از وقت 

استراحت خودم می زدم. 
نتیجه زحمت و تلاش تان در زمینه موسیقی ایرانی و  �

موسیقی بانوان، منجر به دریافت نشان درجه یک هنری 
شد. در این باره توضیح دهید. 

فکــر می کنم الان هم برای این نشــان دیر شــده بود. 
اما همین که بالاخره به این نتیجه رســیدند که من لیاقت 
دریافــت این درجه هنری را دارم، خوب اســت. این را یک 
موفقیت و یک گام بلند در جریان موسیقی بانوان می دانم؛ 
بنابراین وقتی این نشان را دریافت کردم، احساس کردم این 

موفقیت همه ما خانم هاست. 
واقعیت است در اعطای نشان درجه یک هنری به  �

یک خانم خواننده، خیلی حرف و نکته پنهان است. 
بله شاید این اولین بار بود که این اتفاق می افتاد. 

آن هــم از طرف نهادهایی مثــل وزارت فرهنگ و  �
ارشــاد، معاونت ریاســت جمهوری، فرهنگستان هنر 

خیلی ارزشمند است. 
بله. خوشبختانه به  تبع آن آموزشگاهم الان درجه یک 

هنری است. 
درحال حاضر بیشــتر از ۲۴ سال است که گروه خنیا  �

را که یکــی از موفق ترین و سرشــناس ترین گروه های 
موسیقی کشور است تشکیل داده اید. الان فعالیت های 

این گروه چطور است؟ 
تازه تریــن کاری که داشــتیم، کاری به اســم زمان ها و 
داســتان ها بود که آثار اســتاد بنــان را با یک گــروه بزرگ 
متشــکل از نوازنده های زهی و گروه ســنتی خــودم اجرا 
کردیم. دو شب در تالار وحدت اجرا کردیم که بسیار خوب 
بود. با تمام وجودم به استاد بنان احترام مي گذارم و علاقه 
ویژه اي به ایشان احســاس می کنم و می دانم کارهایی که 
ایشان در موسیقی انجام دادند شاهکار است. در آموزشگاه 
خودم کلاســی به نام تصنیف خوانی داریم که شــاگردها 
یاد می گیرنــد که تصنیف ها را از روی نت بخوانند، فواصل 
مختلف بخوانند، آنالیز کنند و کلاس بســیار جالبی اســت 
کــه آن را «هم آوایان خنیا» نامیده ایــم. دو اجرا با این گروه 
داشتیم که بسیار خوب و موفق بود. الان هم تمرین هایمان 
برای برنامه بعدی از اردیبهشــت شــروع می شود. در این 
برنامه گروه خیلی کوچک تر است. آقای سامان احتشامی، 

سازهای کوبه ای و من و همخوان ها خواهیم بود. 
چه آنسامبل متفاوتی! چطور شد که به این نوآوری  �

رسیدید؟ 
همین طور اســت. از آنجایی که علاقه مندم شکل های 
مختلف موســیقی را تجربه کنم، دلــم نمی خواهد از هر 
جایی که شــروع کرده ام، همان جا بمانم. تعصب ندارم و 
دوســت دارم در وجه های مختلف موسیقی فعالیت کنم 

و آنها را بشناسانم. 
اجرایتان در چه زمانی خواهد بود؟  �

در شهریورماه، سه شب در تالار وحدت. 

گفت وگو با پری ملکی، خواننده
هزینه زیادی دادم، اما می ارزید

 نسیم قاضى زاده

وقتی از کشورمان بیرون می رویم
هرچقدر هم که آدم مهمی باشیم

دست دوم هستیم. 
ریشه مان آنجا نیست. 

درست است که هرکسی 
از ایران می رود خوراک رادیو 

و تلویزیون ها می شود
اما بعد تمام می شود. تمام زحمتی 

که آدم اینجا کشیده و به عنوان 
یک هنرمند مطرح شده

با رفتن از وطن از بین می رود


